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، کلمنت گوتوالد رهبر کمونیستی چکسلواکی، در یک 8491ه ی یدر فور

سخنرانی معروف زمستانی در زیر یک مهتابی، با ده ها هزار نفر از مردم جمع 

آمده در میدان اصلی پراگ، رودررو سخن گفت و نتیجه آنقدر خوب از آب درآمد 

بدیل شد. که پوشش دادن آن به یکی از وظایف اصلی دستگاه های تبلیغاتی حزب ت

برف میبارید و گوتوالد سر برهنه سردش بود. کلمنتیس، کلاه پوست خز خود را 

بر سر رهبر گذاشت و سخنرانی با همان کلاه بر سر گوتوالد ایراد شد. چهار سال 

بعد، کلمنتیس به جرم خیانت اعدام شد و اسم و عکس هایش از تمام مراحل پایه 

؛ ازجمله در عکس های سخنرانی زیر گذاری چکسلواکی کمونیستی حذف گردید

مهتابی، جایی که قبلا کلمنتیس جای داشت، اکنون دیوار دیده میشود. اما جالب آن 



که کلاه پوست خز کلمنتیس هنوز روی سر گوتوالد قرار داد. این داستان، نمادی 

 است از زوایای پنهان چیزهایی که تاثیر زیادی بر تحول تفکر و اجتماع آدمیان

 



 



    

    

میگذارند و ما نمیشناسیمشان چون همان نیروهایی که آنها خلقشان کرده اند آنها را از لیست 

چیزهایی که مردم باید بشناسند حذف کرده اند و همیشه قدرتی که میتواند خالق خود را 

ناپدید کند قدرتی است که در حکومت است. درست مثل کلاه خز گوتوالد، نیروی پدیدآمده 

ود در صحنه دارد ولی برای کسی که مدام دارد با صحنه زندگی میکند هنوز ردی از خ

امکان تصور این که رد نیروهای خالق نامرئی را چگونه و از کجای صحنه ای که معلوم 

مسلما به کلاه گوتوالد دقت کند، به –نیست چه چیزش چگونه به وجود آمده، کشف کند 

بسیار دشوار است. ولی یک چیز  -مهتابی؟و اصلا خود  کتش، به دیوار پشت سرش



مشخص است، آن هم این است که در تمام صحنه های درخشان شده توسط دستگاه تبلیغاتی 

حکومتی، قطعا چند تا از این ردپاهای نامرئی هست چون صحنه ی تبلیغات، درست مثل 

دارد. کلاه پوست گوتوالد، حکم تاج پادشاهی را دارد درعینحال که کیفیت مذهبی نیز  

     

   

   



 



 

   

درست مثل کلمنتیس که ضد گوتوالد تشخیص داده شده و حذف شد، تاج که نمادی از نشانه 

ی حکومت جنگسالار مردخوی است هم بر اساس ادبیات مذهبی اروپایی های تاج ساز، 

یک کیفیت زنانه ی متضاد با آن دارد. "کرون" که نامش مرتبط با "کراون" )تاج( است، 

معنی پاگان ها خوانده شده است. این نسبت را میتوان با  هنوان روسای کهانه های معابد

به "ویچ" یا جادوگر مقایسه  -از "هاگ" یا حق–کلمه ی یونانی هاگیا به معنی کاهن  شدن

کرد. آغاز فصل "کرون" ها سامهاین در آبان ماه است که امروزه هالووین یعنی ایام هالو 



ن شیرینی داده میشود درحالیکه هالووین ها )قدیسین( خوانده میشود. در این فصل کودکا

ایامی ویژه ی سر زدن مردگان به زمین است. این یادآور به این مطلب است که در نقاط 

جشن هایی داریم که در موعدشان  -از هندوستان گرفته تا مکزیک–مختلف کره ی زمین 

ه میشود. در بیشتر مردگان به زمین سر میزنند و در این هنگام، به کودکان شیرینی هدیه داد

این اعیاد، به ارواح مردگان قربانی تقدیم یا برایشان غذا نذر میشود که ارتباط آن با شیرینی 

دادن به بچه ها از حافظه ی تاریخ محو شده است. اما در هالوین، به صراحت شما میبینید 

نجا بعینه میبینید که کودکان به شکل این ارواح درمی آیند و لباس آنان را میپوشند. شما درای

که این ارواح، شیاطینی پلید و خونخوار تصویر میشوند. در اروپای شمالی، نخست فقط 

نقاب های گرگ و خرس در اعیاد سفر مردگان به زمین استفاده میشدند. گرگ به کنایه از 

انسان است و خرس به کنایه از "بروارسک" یا جنگجویی که پوست خرس پوشیده -گرگ

رفتن مردم در تن ارواح جنگجویان مردسالار گذشته است که به گونه ی است؛ منظور  

 

 



حیوانات درنده مسخ میشدند. منظور، تلاش برای به نظم درآوردن عالم مردگان است. چون 

در این دنیا، محیط به تسخیر ارواح مردگان درمی آید و بدن انسان به تسخیر ارواح 

هم به –شما فقط با توسل به مادر زمین که "ماتر" جانوران و گیاهاتنی که میخورد. پس 

است که میتوانید با اتکا به ثبات ماده ی فیزیکی،  -معنی مادر و هم به معنی ماده ی فیزیکی

ه ماه مجسد میشود و در باوری کلیسایی نظم جامعه را قانونمند کنید. پس الهه ی زمین که ب

اته، پرسفونه و لیلیت کزیرین و نامبردار به هفرمانروای جهان  84دوام آورده تا اوایل قرن 

 بوده است، برابر با کرون و سمبل تاج و تخت نظم زمینی یعنی حکومت است.:

“holloween, season of the crone”: barbara g.walker: planet infowars: 31october2012 

 



 



 

 اینجا ما از یک سو داریم درباره ی مادیگرایی صحبت میکنیم و از سوی دیگر، داریم به 



ماده کیفیتی جادویی میدهیم. جمع آمدن این دو موضوع در پارادوکس ذهن است که کار 

جادویی کردن ناخودآگاه و نسبت دادن آن به یک نیروی ناشناخته  را معنی میبخشد.فروید 

توصیف، همین جادویی بودن فیزیک مادی را در آدمیزاد عادی ولی فیزیکی غیر قابل 

مردم را به پذیرش حکومت های سکولار سرمایه دار و مادیگرا راضی نگه دارد.  تاکند می

درواقع در آموزه ی او، ناخودآگاه نقش حکومت را در زندگی مردم مخفی میکرد و آن را 

در حد این که قدرت آزاد کردن یا بستن غرایز مردم را ایفا کند محدود مینمود. اما ژاک 

ا تناقض های بنیادی آموزه های فروید ضمن ادعای بازگشت لکان معروف، با بازی کردن ب

جریان روانکاوی اصلی فرویدی به رهبری آنا دختر فروید ایستاد. مقابل  ،به فروید

 درحالیکه فروید بیشتر بیولوژی انسان را در شکل گیری شخصیت او تاثیرگذار میدانست 

  

   



    

  

لکان نقش بسیار بزرگی برای فرهنگ در شکل گیری شخصیت انسان قائل بود؛ چیزی که 

میتوانست افشاگر فرهنگسازی حکومت و به بازی گرفته شدن غرایز توسط آن باشد و همین 

 بود که لکان را مغضوب جریان اصلی روانکاوی کرد.: 

بشناسید. لکان به ئال(" )ر امر واقعی"لکان را بهتر است در ابتدای امر به صورت یک »  



 



 قدری واقعیت دارد که عقلانی نیست. هگل می گوید آن چیز که واقعی است عقلانی است و

همینطور عکس آن نیز صادق است. اما لکان غیر عقلانی است زیرا واقعی است. وی به 

دلیل روشنایی بیش از حد واقعیت خود است که نمی توان به راحتی به چنگش آورد و 

نمادینش کرد. البته معنای جمله های پیشین را در آخر کار خواهید فهمید. زمانی که یک 

 دور خواندن لکان به اتمام برسد. آیا این همان دور هرمنوتیکی نیست؟ ولی این همزمان

 همان اصل هگلی نیز هست که آغاز همان انجام است. برای همین آن را در ابتدا نوشتم تا

آغاز حضور داشته باشد ولو مضمر و پنهان. قضیه را می توان مانند کرد  انجام از ابتدا در

به همان خورشیدی که افلاطون می گوید فرد در آغاز نمی تواند نگاه مستقیمی به آن 

آب مشاهده کند تا کم کم ی بیاندازد و چاره ای ندارد جز آنکه تصویر آن را در چشمه 

ه، بتواند نگاه خود را بیشتر به سمت واقعیت چشمان او به تابش نور خورشید عادت کرد

خواندن لکان نیز به همین صورت است. او بسیار سخت و مبهم می . خورشید متمایل کند

نویسد و جز از طریق حواشی و تفاسیر لکان نمی توان سراغ او رفت. به قولی او را 

میدن آنها جز از فیلسوفی تاریک اندیش می نامند. مانند هگل جملات دشواری دارد که فه

طریق حاشیه نویسی ممکن نمی شود. لکان این دشوار نویسی را برای خود یک اصل می 

داند. می گوید اگر نفهمید مجبور خواهید بود که گوش فرا دهید و این تاکید بر شنیدن یا 

گشوده بودن هم تاکید لکان است و هم تاثیری است که وی از سنت های پدیدارشناسی گرفته 

این موضوع را نیز فراموش نکنید که نفهمیدن یک قاعده و اصل است و این فهمیدن  است.

است که اتفاق به شمار می آید. همانطور که ژیژک می گوید تاریخ سراسر مملو از نفهمی و 

بدفهمی است. هر کس که تاریخ فلسفه را خوانده باشد به راحتی می تواند با این سخن همدلی 

ل، لکان در ضمن تحصیلات دانشگاهی خود بود که به فیلسوفان به هر حا. نشان دهد

 نار های خود سعی می کند از نظریهمیپیشاسقراطی علاقه مند می شود و مثلاً در یکی از س

کانت و  ،و مرگ استفاده کند عشق و نفرت برای تفسیر سائق دوگانه فرویدی زندگی ی

به یاسپرس علاقه نشان می دهد. اما هایدگر می شود و ی هگل را می خواند، جذب فلسفه   

 



ورود او به ساحت حرفه ای با پایان نامه ای مطرح می شود که لکان پس از اتمام دکتری 

خود نوشته است. رساله ای با عنوان سایکوز پارانویایی درباره زنی مستعار به نام اِما )به 

( که گمان می کرد بازیگر معنای معشوق که البته بعد ها شخصیت اصلی او معلوم می گردد

مشهوری عاشق اوست و به همین دلیل نیز سعی کرد تا او را با چاقویی مجروح کند. وی 

گرفتار جنون خود معشوق پنداری بود که همانطور که از نام این بیماری پیدا است، فرد 

شدیداً احساس می کند شخصی معروف عاشق او شده است. به هر حال تز لکان مورد 

ت اساتید قرار نمی گیرد و تنها کسی که از دکترین او طرفداری می کند استاد موافق

اما چرا با اثر او مخالفت می شود؟ برای فهم این پرسش باید به جو آن . راهنمایش است

زمان برگردیم تا ببینیم مشکل از کجا بوده است.در فضای آن زمان فرانسه، گفتمان حاکم از 

البته باید بگوییم سنتی که خوانشی ایگو محور از فروید ارائه  آن سنت فرویدی بوده است.

می داده. اما چرا این سنت حکم فرما شده بود؟ زمان جنگ جهانی دوم بسیاری از 

روانکاوان بزرگ که یهودی نیز بودند مانند اریکسون و هارتمن ) ایشان همان روانکاوی 

ناتمام به پایان رساند( مستقیما و یا غیر  هستند که لکان روانکاوی شدن خود را نزد او البته

مستقیم از طریق فرانسه به آمریکا مهاجرت کردند و در آنجا انجمنی را بنیاد نهادند به نام 

و استانداردهایی را تحقق بخشیدند که به "آی پی ای" انجمن جهانی روانکاوی موسوم 

که به رسمیت شناخته شوند. موسسات کوچک تر مجبور به رعایت آنها بودند اگر قرار بود 

اما لکان این وسط از همه لحاظ یک ساز ناجور بود و دلیلی که شاید باعث خشم بیشتر 

را بر سینه داشت و خب این ” بازگشت به فروید“مدافعانش می شد این بود که شعار یا نشان 

بته سخن نزد شاگردان رسمی فروید و مخصوصا دختر فروید بسیار سخت و نا به جا و ال

 غیرقابل تحمل به نظر می آمد. به هر حال لکان و لکانی های آن زمان که اکثرا شاگردان 

 



 کار مینظر "آی پی ای" که زیر  رهبری لگَشَ از انجمن روانکاوی پاریس توی بودند تح

 را دایر کردند. در نهایت انجمن بین المللیفرانسه روانکاوی  ی کرد جدا شدند و جامعه

روانکاوی خط و نشان کشید که اگر می خواهید به رسمیت شناخته شوید لکان باید از انجمن 

اخراج شود و اینگونه شد که لکان از این خانه نیز بیرون آمد و مکتب خود را پایه گذاری 

کرد... برای لکان ایگو چیزی نیست جز یک شخصیت خیالی. اولین سرچشمه های این 

بحث را می توان در همان سمینار معروفی دانست که ارنست جونز سخنرانی لکان را قطع 

یکپارچه  ی برای لکان ایگو یک مقوله سخنان او می گردد.ی می کند و مانع از ادامه 

ند. ولی از نظر یک موجود کامل و توپر نگاه می کردی نیست. سنت حاکم به ایگو به مثابه 

تو ی لکان، ایگو مشکلاتی دارد و مهمترین آن اینست که ایگو وجود ندارد. ایگو یک مقوله 

خالی است. یک هستی است که معرف نیستی است. یعنی یک عدم موجود است. ایگو دقیقا 

یک سراب است، انشقاق دارد. و این آن چیزی نیست که ایگو محوران مخصوصا آنا فروید 

 .آینه ای توضیح خواهیم دادی . این مطلب را بعدها در ارتباط با قضیه ندعتقاد داشتبه آن ا

لازم است بدانید که آنا فروید کتابی نوشته بود به نام ایگو و مکانیزم های دفاعی آن. این 

کتاب مهر تایید فروید را بر خود حمل می کرد و به همین دلیل کتابی بود که برای 

  شی را داشت که انجیل مقدس برای مسیحیان و مخالفت لکان با اینروانکاوان همان ارز
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کتاب به معنای واقعی کلمه یک جسارت بزرگ و تمام عیار بود. هرچند لکان صریحا 

مخالفت نمی کرد بلکه به رغم خود تفسیر صحیحی ارائه می داد که از جانب انجمن بین 

 ضمیر ناخودآگاه برای ایگو محوران یک منبع... المللی یک مخالفت و قرائتی باطل بود

بی نظم، بی منطق و درهم و برهم. لکان این تلقی را قبول نداشت. ناخودآگاه ؛غرایز بود  

 



  

برای لکان یک ساختار زبانی است. به همین دلیل نه تنها منبع غرایز نیست بلکه منطقی 

نیز هست که در آن تکرار وجود  به همین دلیل .است و اتفاقا بر اساس نظمی عمل می کند

دارد. از طرف دیگر ناخودآگاه یک منبع فطری نیست. بلکه ناخودآگاه از طریق سخن گفتن 

سه ساحت مختلف لکانی . است که ساخته می شود. نه آنکه حامل غرایزی نوعی باشد

 یکی ازخیالی )ایمیجیناری(. )سمبولیک(، نمادین)رئال(،  عبارت است از : ساحت واقع

ابداعات لکان در روانکاوی که از تز های اصلی و مهم او نیز قلمداد می شود امر خیالی 

اگر فروید را  خودآگاهی می گردد.ی است. این کار به نوعی سبب کوچکتر شدن حوزه 

خودآگاهی بود. فروید ی خوانده باشید می دانید که ساحت ایگو برای فروید به منزله حوزه 

خودآگاهی کوچک است. اما پس از ی خود نشان داد که چقدر حوزه  کوه یخی با استعاره 

وی شاگرد برتر او کارل گوستاو یونگ دریافت، ساحت خودآگاهی شاید نسبت به استعاره 

 فروید کوچکتر باشد. هر چه باشد یونگ دریافت ناخوداگاه بسیار بزرگتر از آن است که 



 



 

را تشبیه کرد به جزیره ای در اقیانوس بیکران گمان می کرد. ازین حیث خودآگاهی فروید 

ناخودآگاهی. اما لکان به نوعی می گوید همین جزیره نیز چندان حقیقتی ندارد. در حقیقت با 

لکان حوزه خودآگاهی باز هم کوچکتر و همینطور از دسترس دورتر می گردد. دلیل این 

دای خود در باب امر خیالی یا لکان سخنان ابت. تحول را می باید در همین امر خیالی جست

در همان سمینار معروفی ارائه داد که پس از ده دقیقه با را رکن اصلی آن مرحله آینه ای 

به اتمام رسید و البته هیچ نسخه ای از این  ،دخالت ارنست جونز، زندگی نامه نویس فروید

ه حدودا سیزده لکان در سمینار دیگری کی مقاله در دسترس نیست مگر جمع بندی دوباره 

امر خیالی برای لکان قلمرو ایگو است. یک مرحله از تحول انسان که . سال بعد انجام شد

بدن و  ی پیشازبانی است و بر اساس ادراک حسی ، همانند سازی با تصویر آرمانی شده  



احساس توهم یکپارچگی تعریف می شود. البته این ساحت در تمام مراحل زندگی دوام خود 

می کند و از طریق سوژه و امر نمادین حتی ممکن است تقویت گردد. این مرحله را حفظ 

زمانی که طی می شود و تمام می ی را باید بر اساس یک ساختار ببینید و نه یک دوره 

گردد. این ساختار در تمام مراحل زندگی شخص نقش وحدت بخشیدن خیالی به حفره ها و 

خود قراری ت پیشازبانی امر خیالی در ناب ترین دقیقه شکاف ها را دارد. البته در این ساح  

 



 



 

 

در . دارد ولی در باقی مراحل زندگی این نگرش همچنان قوت و شدن خود را حفظ می کند

نزدیکی با وهم یا فانتزی دارد. البته ی لکان ساحت خیالی اگر چه موهوم نیست ولی رابطه 

رغ از اهمیت نمی گرداند چه بسا بالعکس دغدغه موهوم بودن این ساحت آن را ساده و یا فا

اصلی ما را طرح می ریزد. امر خیالی حکایت از نظمی دارد در تقابل و در مخالفت با ی   



  

 

دو ساحت دیگرِ واقعی و نمادین. در واقع امر خیالی را هم باید به مثابه یک نظمی بخوانید 

که خیالی است یعنی منظم به معنای واقعی نیست)یعنی نا منظم است( و هم به معنای یک 

 هویت که آن نیز از خود بیگانه است. یادتان نرود تا زمانی که ما در سنت ساختارگرایی 



  

نیم همیشه صحبت از نسبت و نظم را خواهیم داشت. در واقع ساحت خیالی صحبت می ک

همراه با خود یک شناخت خیالی، یک زبان خیالی ، هویت ، رابطه ، قدرت ، فرهنگ و 

مثلا سیاست خیالی دارد که همه آنها را به دلیل دربرداشتن پیش فرض نظری ساختار 

)رفلکشنال(  ساس یک تصویر انعکاسیگرایی، می توانید به صورتی از نظم بخشی بر ا

در نظم خیالی مهمترین مسئله همانند سازی من یا ایگو بر اساس . برگردانید و ترجمه کنید

دوتایی و نخستین ی یک هویتی که معرف رابطه  ؛یک تصویرِ از آن غیر یا دیگری است

ری از با دیگری بلکه بر اساس تصوی” من“است. هویتی که نه بر اساس صرف ارتباط 

دیگری شکل می گیرد. برای همین در این مبحث می تواند رد پای بیگانگی را نیز پیدا 

از  است که رنگ می گیرد ولی گمان می کند این شِما” دیگری“از طریق ” من“کنید. زیرا   



 



 



 

آن خود اوست. اما برای فهم بهتر این امر بایستی با اصطلاح مرحله آینه ای لکان آشنا 

بیانگر چگونگی شکل گیری ایگو است. این شکل گیری از طریق همانند  این مرحله. ویدش  



 سازی خود با یک تصویر انجام می گیرد. ایگو را نزد فروید می توان بیانگر عقل سلیم

آینه ای قسمتی از رشد تحولی کودک است ی مرحله . دانست که البته کارکر دفاعی نیز دارد

اودیپ ی عقده ی که بین سنین شش تا هجده ماهگی رخ می دهد و اثرات خود را تا مرحله 

به حد زیادی حفظ می کند و پس از آن کمی تعدیل می گردد. کودک در این مرحله تصویر 

د و هم آنکه می تواند خود را در آینه ای می بیند. این آینه هم می تواند آینه ای واقعی باش

که بتواند بازنمایی ای را به کودک ارائه دهد. کودک به ئی مثلا بدن مادر باشد، اساسا هر شی

یا مادر و انسان دیگر می  ءدو دلیل علاقه مند به تصویر خود در آینه، چه به معنای شی

که می بیند مانند آن انسانی استی گردد. یکی به دلیل تسلطی که بر آن مخصوصا در آینه 

می تواند عواطف مخاطب را تغییر دهد و کنترل آن را به دست بگیرد و دیگری اینکه به 

. دلیل یکپارچگی خاصی که در تصویر خود مشاهده می کند مخصوصا در آینه واقعی

تمام بدن و عضلات  کودک در این سنین هیچ تصور منسجمی از بدن خود ندارد و نمی تواند

پارچه قلمداد کند و خود را تکه تکه می داند. بدین خاطر جذب خود را به صورت یک

تصویر بدن خویش می گردد و با این بدن منسجم و مسلط همانندسازی می کند. از اینجاست 

 که بیگانگی آغاز می شود زیرا تصویر جایگزین خود می شود و فرد احساس خودی 

 



 

یکپارچه ، منسجم ، مسلط و تمامیت یافته را در خود درونی می کند و بر اساس چنین 

 غالب امر خیالی، خودشیفتگیی پنداری رفتار کرده و نقش بازی می کند. پس مشخصه 

بر اساس بیگانگی و جفت تقریبا همیشگی آن پرخاشگری است. ازین منظر )نارسیسیسم( 

ی و سیاسی به خوبی بهره جست. مشخصه دیگر این می توان برای نقد فرهنگی، سینمای

 ساختار را می توان توهم قدرت و توانایی دانست که در کودک و نوجوانی به شکلی بهنجار



 



 

ظاهر می شود. در سنین بالاتر فرد می تواند با شخصی های مثلا هالیوودی همانند سازی 

دی کسب کند. هرچه هست کند و یا به دلیل اشیایی که مصرف می کند توهم ارزشمن

خاص این مرحله همانندسازی با یک تصویری است که نسبت به وضعیت ی مشخصه 

موجود، آرمانی محسوب می شود و ازین حیث که مانع مشخص گشتن و خوداگاه شدن 

شخص فرد نسبت به خود از طریق پوشاندن خلا های مختلف می شود فرد دچار بیگانگی 

برای فهمیدن مناسب امر خیالی  .حین خالی بودن را دارده و تصور پُر بودن در تگش

ضرورت دارد که ایگو به درستی فهمیده شود. برای همین سعی می کنم از دری انتقادی تر 

. به این قضیه ورود پیدا کنم تا وجه تمایز آن از تفسیر آمریکایی فروید مشخص شود

همانطور که می دانید، فروید یک اصل لذت و یک اصل واقعیت دارد که هر کدام منجر به 



عملی در جهان خارج می گردد البته با تفاوت هایی که در خواست و البته نحوه آنها موجود 

ایجاد توازنی را دارد که از طریق تضاد حاصل بین ی است. در تئوری فروید ایگو وظیفه 

برهم خورده است. اصل لذت می گوید هر چه می خواهم انجام می دهم اصل لذت و واقعیت 

ولی اصل واقعیت به محدودیت های موجود در جهان واقعی اشراف دارد و می داند که شدن 

بسیاری از چیزها یا ممکن نیست و یا نمی توان مستقیما مورد خواست قرار بگیرند. اما 

ردد به فهم عینی ایگو محوری ها از موضوع مشکلی که لکان با این تفسیر دارد بر می گ

توازن. اینکه انگار به راستی ایگویی عینا وجود دارد و به همین دلیل اصل درمانی را در 

برقراری تعادل می دانند. علاوه بر فرض وجود عینی و یا حتی ملموس یک ایگو، لکان به 

ارد که ما بیاییم و سلامت سالم بودن این ایگو نیز مشکوک است. آیا اصلا ایگو سلامتی د

در حقیقت می توان گفت این دیدگاه کمی  روانی فرد را بر تعادل ایگو پیاده سازی کنیم؟

زیر اصول  نیست. ساختن واقعیت تماما ساده لوحانه است. واقعیت چیزی جز گسترش لذت  

 



 

 



 

د بلکه هیچ ایگویی لذت است که انجام می پذیرد. نه تنها این دو جدای از یکدیگر نیستناصل 

ما واقعیت ” نیز در بین آنها نیست. به عنوان مثال بنگرید به سمینار هفتم که لکان می گوید 

و یا سمنیار دوم که می گوید: اصل واقعیت همان اصل لذت ” را بر اساس لذت می سازیم 

دید است که به تاخیر افتاده است. واقعیت گسترش اصل لذت است. پس می توان به راحتی 

که طبیعی است تا وارد ساحت خیال نیز بشود. از طرفی دیگر ایگو یک توهم است زیرا در 

 .ساحت خیالی است که برساخته می گردد

یکی از بحث های مهمی که لکان از سارتر وام گرفته است، تفاوت بین ایگو و سوژه است. 

وژه که مختص امر به طور مختصر باید بگویم ایگو مخصوص امر خیالی است در مقابل س

نمادین است. سارتر می خواهد ایگو را نجات دهد. یک بحث بسیار مهم در فلسفه وجود 

دارد در ارتباط با وجود یک سوژه نهایی در پس تمام تجربه ها که کانت با لفظ سوژه 

 استعلایی از آن یاد می کند. ما بحث خود را با هوسرل آغاز کرده و مختصرا به انجام می 



 

نیم. همانطور که می دانید هوسرل ادعا دارد همه چیز پدیدار است. همه چیز یک اگاهی رسا

است و این آگاهی از چیزی را در ساحت اگاهی لحاظ می کنیم. ولی سوال اینجا مطرح می 

شود که این آگاهی برای چه کسی است؟ باید یک من پشت تمام این تجربه ها برای وحدت 

قبل از چرخش هوسرلی( در پژوهش ها می گوید این ) ۱۰۹۱بخشی آنها باشد. در سال 

یا ایگو لازم نیست. این تجربه ها یا بهتر بگوییم این دست از زیست ها را می توان ” من“

بدون مرکزیت یک ایگو در نظر گرفت. این مانند همان سخن هیوم است که اعتقادی به 

ه باعث نقد نوکانتی مرکزیت یک من در پس تمام تجارب نداشت. این سخن هوسرل البت

کانت دفاع می کردند. بحث جالب کانت خود را در ” من استعلایی“هایی شد که از اصل 

فیخته نشان می دهد. او مسئله منطقی تسلسل را مطرح می کند. به شاگردان خود می گوید 

یی به دیوار نگاه کنید. سپس به ایگویی نگاه کنید که به دیوار نگاه می کند. اکنون به ایگو

نگاه کنید که به ایگوی تماشاگر دیوار نگاه می کند. همینطور می توان تا بی نهایت پیش 

رفت و به همین دلیل فیخته مدعی است که بایستی یک من پایانی ای وجود داشته باشد. یعنی 

وقتی به سوژه آگاهی نگاه می کنم این سوژه تبدیل به یک ابژه می گردد. اما نمی توانم )یا 

نباید بتوانم( تمام این سوژه ها را تبدیل به ابژه کنم. در نهایت بایستی یک سوژه ای منطقا   



 



 

در میان باشد. سوژه ای که قابلیت تبدیل شدن به یک ابژه را نداشته باشد. این همان ایگوی 

 محض فیخته است. هوسرل هم در نهایت با چرخش خود به یک ایگوی استعلایی دست پیدا



 

سارتر کتابی دارد به نام استعلای ایگو و در آن . که البته با بحث فیخته متفاوت استمی کند 

فلسفی تاکید کرده و خوانش خود را عرضه می کند. می گوید تا کنون ی بر این دغدغه 

فیلسوفان گمان کرده اند ایگو ساکن در اگاهی است. در حالی که هیچ ایگویی چه از حیث 

تریالیستی آن)تلقی ایگو محوران( ساکن در آگاهی نیست. البته ایگویی فرمال مانند کانت یا ما

وجود دارد که به عنوان مثال سینما می رود و در رستوران برای خود غذایی سفارش می 

دهد. این ایگو عمل می کند در حالی که ما بدان اگاه نیستیم مگر زمانی که بدان فکر کنیم، 

ر همین فکر کردن است که ایگو باز پنهان می گردد و یا یعنی از عمل کردن بایستیم، اما د

گم می شود. در حقیقت ایگو همان عمل کردن است. این قضیه را می توان تاثیر هایدگر بر 

سارتر دانست. با توجه به این موضع گیری بعدها بهتر می توانیم معنای نظریه لکان را 

یکنم و فکر می کنم آنجا که نیستم. ایگو بفهمیم انجا که می گوید: من هستم آنجا که فکر نم

بیشتر یک چیز در جهان بیرون از اگاهی است. ایگو خود را در حالت علمی ظاهر می کند. 

پیش از آنکه در ساحت تاملی یا نمادین لکان تبدیل به سوژه گردد اتفاقا او یک ابژه است و 

هوسرلی نیز مخالفت می کند تنها توهم سوژگی دارد. آگاهی نیستی است. سارتر با این تز 

البته که می گوید من فکر می کنم به تصوری پس هستم. از دید سارتر وقتی من به کتابم 

)نظریه ی روانکاوی  .«نگاه می کنم، در حقیقت تنها به کتابم می نگرم و نه به تصورم از کتاب

 پساساختارگرایی ژاک لکان: سایت "روانشناسی"(



 



 

لکان، موضوع میل را هم از طریق خوانش کوژو از هگل میفهمد و به بر همین اساس، 

کوژو میرسد که به تفاوت موضوع میل روانی « میل به میل دیگری»تایید تقریبی نظریه ی 

 آدمی با یک شیء طبیعی معنی میدهد:

به عنوان عاشق سعی می کنم تا ” من”ن تفاوت مانند تفاوت در عشق و معاشقه می ماند.ای»

 بدن تو را مخاطب میلم قرار دهم یا تلاش من در اینست تا میل تو را مخاطب میل خودم 



 

قرار دهم. در حقیقت تفاوت است در اینکه من میل به بدن دیگری داشته باشم با اینکه میل 

وقم( داشته باشم. اگر به بدن معشوق میل بورزم این یک اثبات طبیعی به میل دیگری)معش

است ولی اگر میل به میل معشوقم بورزم، در این صورت خواست من غیر ” من“از هویت 

اثبات کنم. در اینجا ” من“برای ” غیرطبیعی“طبیعی است و ازین طریق می توانم یک هویت 

لکه می خواهم معشوق من نیز، ارزش عاشق نه تنها من می خواهم عاشق معشوقم باشم ب

بودن من را به رسمیت ببخشد. زیرا من زمانی عاشق او هستم )یعنی در یک رابطه می 

توانم جایگاه عاشق را اختیار کنم( که معشوق من بفهمد و قبول کند که عاشقش باشم و وی 

ر محاورات است که د” ارزش شناسی” نیز معشوق من باشد. این همان مسئله و مشکل 

می گوییم. همواره این مشکل مرا تهدید می کند که دیگری ” قدرشناسی ” روزمره بدان 

ارزش من را نمی شناسد و همینطور ممکن است من ارزش دیگری را نشناسم. دقیقا در 

همین تقابل است که پیکار و یا بهتر بگوییم دیالکتیک پیکار اتفاق می افتد. همان دیالکتیک 

ده هگل. این تقابل تا لب مرگ پیش می رود. البته نباید به مرگ ختم شود زیرا ارباب و بن

در صورت مرگ ، به دلیل عدم وجود دیگری برای نفی من، اثبات من نیز رخت بر می 

بندد. به هر حال در این منازعه یکی از طرفین تسلیم می شود و رابطه ارباب و بنده شکل 

یل ارباب است ولی توجهی به میل خود ندارد. همانطورمی گیرد. بنده وظیفه اش ارضای م  



 



 

که می دانید مارکس نیز ازین منطق استفاده می کند و همینطور ژیژک که به عنوان مثال 

کارمندان کارخانه لمبورگینی را نمونه می آورد که هیچگاه نمی توانند سوار لمبورگینی 

تبدیل به یک نوع زندگی رواقی مابانه می  این تسلیم بنده و فراموش امیال او کم کم. شوند

گردد. سعی می کند در این مرحله با واقعیت بیرونی، آزادی )صوری( به دست آورد. در 

حقیقت او آزادی بیرونی را که از آن ارباب است نفی می کند و به چیزی می رسد که می 

ن جهان بیرونی را نفی توان به درستی اسم آن را آزادگی گذاشت. البته بنا به منطق هگل چو

می کند نمی تواند تصوری از فضیلت داشته باشد زیرا فضیلت در بیرون است و از 

همینجاست که دچار شکاکیت می شود که دومین مرحله آزادی خوداگاهی در پدیدارشناسی 

ازینجا می توان فهمید برای بنده، میل همواره میل دیگری است. این دیگری را . هگل است  



 

دو نوع می توانید بخوانید که هر دو نیز درست و البته با هم نیز درست است. اینکه میل به 

بایستی دیگری را هم به  یعنی من همیشه میل شخص دیگر و همینطور میلی دیگر است.

در معنای اول ما بندگی دیگری را داریم و "آن آدر".  بخواهید و هم به معنایی "آدر"معنا

برگردیم به لکان. همانطور که دیدیم در این مرحله . میل را داریمدر معنای دوم تسلسل   



 



  

شناخت بر اساس یک پیکار انجام می شود. این شناخت حتی می تواند شناختی کاملا 

ایگو در مرحله آینه ای ی پارانویاگونه گردد. خصلتی که برای لکان به عنوان خصیصه 

ه ایست. اتفاقی که البته تمام شده نیست، بلکه بسیار مهم است. ایگو حاصل یک تجربه آین

یک ساختار است که تا انتهای زندگی فرد او را همراهی می کند. به راستی می توان گفت 

 وقتی لکان می گوید میل من همواره میل دیگری است، با. بنیادی تر از تصور شخص است

من توسط میل فرد دیگری  توجه به مبانی فلسفی ای که ذکر شد یک به این معناست که میل

است که جهت دهی شده است. این را می توان وارد سیاست کرد و گفت میل من توسط یک 

گفتمان و ایده ئولوژی که همان گفتمان ارباب باشد نظم دهی شده است. من از طریق میل 

 ورزیدن به میل سرمایه دارانه یک بازار هویتی ذهنی به دست می آورم. هویتی که خیالی

باشد، دیگری است. به همین دلیل است که امروزه افراد انسانی ” من“است. بیشتر از آنکه   



 هرچه بیشتر شبیه هم می شوند. زیرا هویت ها بیشتر ایگو محور و خیالی می گردند.

 



 



 

همسان سازی با یک تصویر آرمانی شده به من البته هویت می بخشد ولی مشکل اینست که 

است که مشخصه آن همسان سازی ” آینه ای ” یا ” خیالی ” او نیستم. این همان مرحله ” من“



میل من میل “معنای دیگر از . با یک تصویر است و سو تفاهم در اینکه من آن تصویر هستم

که میل من ، میل به شی دیگری است.به عنوان مثال من می گویم اینست ” دیگری است

اتومبیل می خواهم. آن را به دست می آورم ولی ژوئیسانس من ارضا نمی شود و احساس 

می کنم چیز دیگری می خواستم. می گویم مثلا خانه می خواهم ، لباس شیک می خواهم ، 

در تمامی این خواستن ها میل ….. یک معشوق دلربا می خواهم، وسایل لوکس می خواهم و

جایی نمی ایستد و تنها از ابژه ای به ابژه دیگری منتقل می شود. این را می توان قانون 

پایستگی میل دانست. این تسلسل میل، که میتوان از آن به عنوان وجه تراژیک انسان نام 

یه میل است.گرافی این نمودار گراف اول. برد باعث می گردد میل، همراه میل دیگری باشد

که کم کم تکمیل می گردد و لکان نظریات خود را بر گرد آن توضیح می دهد. البته منظور 

از تکمیل شدن آن این نیست که از ابتدا لکان فرم خاصی در نظر نداشته است و در طی 

زمان بر آن اضافه کرده بلکه از حیث آموزشی لازم دیده است تا گراف تدریجی توضیح 

کلی که در این نوشته استفاده شده است همان ابتدایی ترین معنای این گراف را حمل دهد. ش

این گراف نشان می دهد که میل پیوند بین دال ها را می شکند و از طریق این ... می کند  

 



 



 

می کند و دیگر آن حرکتی که خاصیت زبان است یا فیکس شکستن حرکت دال ها را ثابت 

یعنی همان لغزشی که گفته می شود دال ها از روی هم می لغزند. این فیکس م. یرا نمی بین

شدن از طریق سنجاق دوزی یا همان نقاط کاپیتون انجام می پذیرد. این توضیح تفسیر یک 

مفهوم در نهادی مانند ایده ائولوژی است. میلی مانند لیبرالیسم برای تعریف آزادی ، لغزش 

زادی فردی ، ستایش خوداگاهی و باقی موارد سنجاق می زند تا دال ها را در نقاطی مانند آ

از طرف دیگر . برای یک موضع لیبرالیستی معنای مشخصی از آزادی وجود داشته باشد

معنایی او را خط می زند.  میل از طریق ثابت کردن دال ها، سوژه را بر می نهد و به

که برای دیگری بزرگ و سوژه ازین طریق تعریف می گردد. نه تنها برای خود بل

همانطور که این گراف نشان می دهد سوژه به این چرخه دلالتی خاص سنجاق شده است. 

ازین رو زمانی که ما از سوژه نام می بریم همیشه فردی را مد نظر داریم که توسط یک 

دلالت خاصی به معنای فوکویی صدا زده شده است و یا احضار گردیده. در حقیقت این 

می پذیرد که در واقع  انسانی حقیقتی رای مان گفتمان ارباب نیز می باشد که سوژه مانند ه

میل دیگری است. میلی که چرخه دلالتی خود را به عنوان حقیقت فیکس کرده و علاوه بر 

آن سوژه هایی را مطابق میل برمی نهد. این تصویر نشان می دهد که من به همراه میل 

بر من و معرفی کننده اه دارم که آن میل دیگری است. اضافه خود همیشه یک مازاد به همر  



 

من به دیگری بزرگ است. این حالت حتی زمانی که من به نام خود نیز سنجاق می شوم 

برای من انتخاب می کند و یا حتی زمانی که مادر به من می  وجود دارد. نامی که مادر

)همانجا( .«میل دیگری شکل می گیریم گوید پسر بد یا عزیزم. در اینجا نیز با من توسط  

این زنجیره میتواند تا شکل گیری میل و دستکاری غرایز توسط حکومت ادامه پیدا کند و 

سیستمش کاملا بر مبنای وهم و خیال استوار است. علت این که تاج شاهی حکومت مطابق 

همان مایا مادر  یا،به نام ما با الهه ی مادر هست نیز همین است. چون الهه ی مادر هندوان

 هرمس یا مرکوری خدای کیمیاگری و دانش باطنی اخوت های سیاسی است. مایا، بزرگ

ترین دختر اطلس از میان پلیادها است و آتلانتیس یا تمدن افسانه ای معادل شده با باغ بهشت 

وصل و منسوب به اطلس که در سیل نوح غرق شد از طریق او و خواهرانش به اطلس  



 



 

 پایان یافته به ظهور ابراهیم  )ورزاو( عصر طلایی با عصر صورت فلکی ثور میشود. این

که روحش  ندی صورت فلکی ثریا در کوهان ثور بودستاره هاتطبیق شده بود و پلیادها هم 

–ن اهمان مایا و مجسم کننده ی الهه ی آن عصر است. کارت تاروت برج ثور، ماجیسی

ترکیب این  حاصل شدنبا توجه به  که مرکوری را نشان میدهد. است -شعبده باز یا جادوگر



، باید از این که یک الهه جای یهوه ی مذکر را  یهودیتابراهیم و  ابندی از نسبت پاگانیسم ب

با رجوع به ادبیات کابالیستی، این تناقض را از بین رفته می یابیم. بگیرد تعجب کنیم. اما 

بر موضوع بودند. آنها به سه اقنوم تشکیل دهنده ی  اثرگذارستی ها یا شیثی ها شاخه ی 

گیتی شامل سرما، تاریکی و آب، یا تاریکی، مه و طوفان اعتقاد داشتند که آنها را با آدم و 

هر دو مدل تثلیث، در سرمای زمستان متحد میشدندحوا و مار باغ عدن تطبیق میکردند.   

 

 



 

 



وب و با شیث تطبیق میگردید. تایفون یک خدای مونث که به ست تایفون خدای هیولا منس

بود که در تولدش به صورت برادر شرور هورس، به خدایی مذکر بدل میگردید. درواقع 

این خدای مونث، خود یاهو خدای یهودیان بود که برای تطبیق با حوا به یحوا و سپس یهوه 

د چون به روایتی ست پس از آن نامبردار گردید. مذکر شدن او در ارتباطش با شاه شدنش بو

مذکر شد که فرعون ستوس یا ستی خود را تجسد او خواند و دشمنان ستوس، او را در 

جایگاه باطل و خود را در ضدیت با او و در جایگاه خیر، با هورس تطبیق کردند. بدین 

ی، یت پلینترتیب نام ست تایفون با فجایع و تغییرات کیهانی نیز مرتبط گردید. ازجمله به روا

هورس در حال متحد شدن با زنان آمازون بر ضد تایفون بود، در سمت شمال زمانی که 

آسمان مصر، ستاره ی دنباله دار عظیم و غیر طبیعی با دم سرخرنگ در آسمان ظاهر شد 

که تایفون نام خودش را روی آن گذاشت. این ستاره ی دنباله دار که باعث بروز قحطی و 

همسایه های آسیایی آن شد با نامبردار شدن به تایفون، درواقع پیروزی  بدبختی در مصر و

بعدی هورس بر تایفون را به معنی بازگشت دوران طبیعی نشان میدهد. از طرفی بقای این 

دوران بدبختی با یهودیت گره خورده است چون ست سوار بر خر، از هورس میگریزد و 

موس )اورشلیم( و یهودا صاحب میشود که در فرارگاهش دو پسر به نام های هیروسلی

این انتقال، در تاریخ جهان جورج کدرنوس  اتحادشان پیدایش پادشاهی یهود را نشان میدهد.

راهب که با تکیه بر منابع پیشین مثل شمعون دروغین نوشته شده بود، به صورت باور 

یب نرینه و مادینه بودند. کلدانیان درباره ی حالت های آلفا و امگای نور تبدیل شد که به ترت

در این انتقال، خورشید به صورت الهه ای به نام آیوتا، نور را از زحل تحویل میگرفت و 

نامش به نوبه ی به ماه میداد تا در شب از ماه متولد شود. آیوتا قطعا تلفظ دیگری از یهوه و 

نث تاروت مرتبط ریشه ی نام ائوس الهه ی سپیده دم است که با دو جام مذکر و مو خود،  

  



است. زمانی که نور به ماه نورانی تبدیل میشود ماه مذکر و تبدیل به سین میشود و به سبب 

قرار گرفتن در جایگاه خدا، پدر شمش یا خورشید محسوب میگردد. این جفت با عیشتار یا 

زهره که خواهر خورشید است یک تثلیث میسازند که با نگاره های هلال و خورشید و 

هر سه عضو آن، کاربرد تقویمی . اهمیت این تثلیث در آن بود که ستاره نشان داده میشد

ماه قمری با 44سال خورشیدی یک چرخه ی مقدس محسوب میشد که در آن، 1داشتند. 

چرخه ی زهره تقریبا با هم به پایان میرسیدند. این زمینه در سه تخته ی صلیب به نشانه 5

به دست می آمد که میشد  27د عد 1در  3در  3ی جهان مادی ضرب میشد و از ضرب 

تعداد صورت های فلکی آسمان، تعداد کسانی که تحت سرپرستی فینیوس فارسا در بابل 

روی ساختن زبان ها کار میکردند و تعداد مذاهب بشر پس از فروپاشی برج نمرود در 

خورشید در مقام میانجی بین اولین و آخرین سیاره ی منظومه ی شمسی، به  بابل.

رکزی فیثاغورسیان معنا بخشید و پس از آن به اقامتگاه آتشین زئوس رئیس خدایان خورشیدم

یونان در مرکز جهان. جنگ هورس و تایفون نیز به صورت جنگ زئوس و تایفون درآمد. 

به احتمال زیاد، موضع میانی خورشید به سبب مرکزی بودن آن در بین سیارات بوده و سه 

از میانجی گری سیارات در مقام تعیین کنندگان سرنوشت گانه ی کدرنوس، نسخه ای دیگر 

بین خدا و زمین است. زهره به عنوان درخشان ترین ستاره ی آسمان، خواهر خورشید شده 

:تا نقش ثریا و مایا را در مقام میانجی به عهده بگیرد.  

“typhon”: Stephan e.franklin: chap9 

عیشتار به شکل آستارته یا عشتاروت گاو سر اتفاقا زهره موکل برج ثور نیز هست و خود 

دیاجانا همان الهه ای دانسته صیدا موسوم به "دیا جانا" درآمده تا این موضوع را اعلام کند. 

رکیبی از نام های جانوسنام دیاجانا تشده که در ایتالیا و احتمالا هند مایا خوانده شده است.   

 



 



خدای دروازه ها و دیانا الهه ی ماه است تا دیانا فرم مونث جانوس توصیف شود. به نوشته  

ی ماکروبیوس، جانوس بنیانگذار اولین معبد در ایتالیا بود و به دروازه ی جهان دیگر 

دسترسی داشت. به گفته ی بسوس، او را دو چهره توصیف کرده اند چون یک سر در 

شت. دیانا که فرم مونث او است میتواند با نسخه ی مونث شده دوزخ داشت و یک سر در به

که به یونانی، هرا ی دیگر جانوس یعنی جونه یا جونو خواهر و همسر زئوس مرتبط باشد 

یعنی الهه هم نامیده میشود. "گیل"، جانوس را همان یاوان ابن یافث جد اروپاییان میداند که 

ترکیه قرار داشته است. الیسه )الیشع( پسر یاوان به نامش بر روی کشور ایونیه یا یونان در 

شبه جزیره ی کنونی یونان پای نهاده و از آن پس آنجا به نام او هلاس نامیده شده است. نام 

یک بازی با  ظاهرایاوان با نام های توراتی دیگر یوحنا، یونس و انوش مرتبط است و 

ت مذکر نام دایانا یعنی "دی انوش" کلمات دیگر این بوده که نام دیونیسوس را به صور

تصور کنند. دیونه تلفظ دیگر دایانا یکی از نام های آفرودیت فرم قبرسی عیشتار است. از 

معشوقه ی آپولو خدای خورشید بود.:یک دیونه ی دیگر هم یاد کرده اند که   

“anacalypsis”: godfrey Higgins”: longman: 8136: v8: p394-350      

مارک آنتونی دیکتاتور روم را "دیونیسوس" مینامیدند و به سبب آسیایی مآبیش،  رومیان،

ازدواج و اتحاد آسیایی او با کلئوپاترا ملکه ی مصر را گاه از روی دشمنی، اتحاد 

دیونیسوس آسیا با آفرودیت مصر بر ضد روم میخواندند. منظور از آفرودیت مصر، ایزیس 

انه ای مصر است. ازیریس را همان دیونیسوس قلمدادخواهر و همسر ازیریس فرعون افس  

 



 

 

میکردند و ازاینرو زوج دیونیسوس و آفرودیت، همان زوج ازیریس و ایزیسند که سزار و 

کلئوپاترا مایل بودند خود را جانشینان آنان قلمداد کنند. ازیریس پس از مرگ به گونه ی 

هورس از همسرش ایزیس از نو متولد شد. بنابراین مارک آنتونی که جانشین سزار میشود 

اترا ازدواج میکند ازیریس از نوزاده شده است که توسط همسرش این و با همسر او کلئوپ

تولد قدرت از وصلت با الهه مقام را یافته و از نو متولد شده است و این تقریبا هم معنا با 

 است. مارک آنتونی به سهولت در جایگاه یک قدرت ایزدی و مذهبی مسیحی نیز قرار 



 



 

ریس و ایزیس در معبد دندره ی مصرسزار و کلئوپاترا در هیبت ازی  

بود که « ایزد سه گانه پسر انسانها»داشت. یکی از عناوین او "تریتون سون آندرون" یعنی 

و پرستش او و یهوه و روح القدس در یک تثلیث « پسر انسان»یادآور ملقب شدن مسیح به 

ه است، با ملقب شدن است. کلمه ی "تون" در "تریتون" که دراینجا به معنی ایزد استفاده شد  



پس مسیح فرزند مریم،  مسیح به "تون سون تون" )خدا پسر خدا( همراستا به نظر میرسد.

:مترادف شاه تولید ایزیس است  

“new reflections of christ and john the Baptist in the hisotry of Russia and ancient rome”: 

g.v.nosovsky, a.t.fomenko: revised edition: chronologia.org 

جامعه ی نوین از پیوند شاه و ایزیس به وجود می آید و این با تشبیه ایزیس به ملکه ی 

زنبورها نسبت مستقیم دارد. زنبور نر که شاه باشد ملکه ی زنبورها را به یک کندو زنبور 

یم، لوسیوس، آن می »آپولونیوس در آغاز کتاب "الاغ طلایی" مینویسد: عسل باور میکند. 

های تو: من، مادر جهان، معشوقه عناصر، نخستین زاده اعصار، بالاترین متاثر از التماس

ساکن هستند، در یکی از آنها حضور دارم. ها، اولین کسانی که در بهشت خدایان، ملکه سایه

من بر بلندی های درخشان بهشت، ی اراده . خدایان و الهه ها را شکل می دهندی همه 

.دهای دریای سلامت بخش و سکوت های غم انگیز جهنم کنترل می کندبا تمام جهان خدای  

پرستند... اما هر دو نژاد های مختلف میمن را به هزاران شکل، با آداب مختلف، و با نام

درخشد، و مصریان برتر در آموزه اتیوپیایی، آنهایی که طلوع و غروب خورشید بر آنها می

د و مرا به نام واقعیم میدارنبا عبادتی که واقعاً از آن من است، گرامی های باستانی، مرا 

را  زنبورهای کلنی ملکه، ضمن تکرار این قول آلکس واندربرگ« میخوانند: ملکه ایزیس.

همان خانواده های خدایان و برابر با آنوناکی ها و نفیلیم و اجنه ی روایات باستانی میبیند 

الهه ی وهم و ایزیس زنبوری موافقت دارد. چون خدایان یا اجنه  درحالیکه بر همهویتی مایا

درون ما هستند. کتاب مردگان تبتی، آنها را دروازه بانان مراحل میبیند که ما از آنها 

خوشمان یا بدمان می آید. ولی در هر حال، باید برای جلو رفتن، بر آنها غلبه کنیم. کارل 

تبتی، محل زندگی این موجودات را درون ناخودآگاه گوستاو یونگ در تفسیر کتاب مردگان   

 



 

جمعی انسان ها میداند. از این ناحیه است که شهودها و رویاهای غریب بروز میکنند. دکتر 

در  گفتار رنه دکارت»ز واقعیت دنیای مدرن را در این میبیند که ناستیناسلاو گروف، ط

های علم مدرن را ، کتابی که کل ساختار دانش غربی را اصلاح کرد و پایه باب روش

تعبیر خوابیاش آمد که کلید به سراغ نویسندهخواب در  وهم آمیزفراهم کرد، در سه رؤیای   

 



 



 

چه طنزآمیز است که کل بنای علم عقلانی، تقلیل گرایانه، . را ارائه کرد بزرگتر

را رد می کند، در اصل از یک وحی در یک  "انش ذهنید"پوزیتیویستی، که امروزه 

اتفاقا برای پشت پا زدن به دنیای کهن،  «ت؟!وضعیت غیرعادی آگاهی الهام گرفته شده اس

باید هم رویاتی وهم آمیزی از سوی الهه ی وهم به کار بیاید چون به قول کارل گوستاو 

دآگاه. دومی توسط اولی یونگ، پدر، نماد هوشیاری جمعیس کهن است و مادر، ناخو

سرکوب کردن آن خطرناک است، »سرکوب میشده است و واندربرگ دراینباره مینویسد: 

 زیرا ناخودآگاه زندگی است و این زندگی در صورت سرکوب، بر علیه ما می چرخد،

های غریزیاین سرکوب ریشهی در نتیجه . همانطور که در روان رنجوری اتفاق می افتد  

 



 

های روان پریشی غرق شده است زیرا شکاف روانی در ناخودآگاه، جهان اکنون در شعله

بنابراین بن بست فعلی ما تابعی از جنون محض . آگاهی جمعی بشریت پدیدار شده است

ما در حال بت پرستی، وحشیگری، جنسیت زدگی و ی این دنیایی است که در آن همه . است

که در آن ما به معنای کیمیاگری هستیم، جهانی کار بزرگ  از نیگردو ی  مرحله تحقیر در

 ممتدپچ پچ های : ا هر روز آن را می شنویم. مواقعی کلمه توسط یک نیرو تغذیه می شویم

و بی وقفه در مورد اینکه چگونه رهبران ما )یا بهتر است بگوییم گمراه کنندگان( کاملاً 

 همانطور. ارونه، فاسد و منحرف شده استدیوانه هستند و چگونه همه چیز در اطراف ما و

فقط به ما نگاه کنید. همه چیز : "نویسد، می گرا استامید واقع ی ، نویسنده مایکل النر که

برعکس است، همه چیز وارونه است. پزشکان سلامت را نابود می کنند، وکلا عدالت را 

دانشمندان حقیقت را نابود می کنند، نابود می کنند، روانپزشکان ذهن ها را نابود می کنند، 

 رسانه های بزرگ اطلاعات را از بین می برند، ادیان معنویت را نابود می کنند و دولت ها



 



 



 

 

به عنوان یک یادداشت جانبی جالب، نگاه کنید که دکتر یونگ ." آزادی را نابود می کنند

مسخر شدن دیوانگی " : چگونه از نظر پزشکی اصطلاح "دیوانگی" را تعریف می کند

." )دکتر کارل گوستاو یونگ: مطالعات کیمیاگری( یک محتوای ناخودآگاه است توسط

:اوه بله قبلا آن را کجا شنیده ایم؟ تسخیر.ممم؛ هوم  

های ها و دیگر موجودات کم ارتعاش است که ما داستاناز این فرآیند "تصرف" توسط خزنده

، شیاطین و ارواح شیطانی داریم اجنههای امروزی نیز در مورد باستانی، در واقع داستان

.کنندکه ذهن و بدن انسان را تسخیر می  

  )دیوید آیک، بزرگترین راز(

فزاینده ای در تسخیر ذهن بوده است و قادر به تشخیص برای هزاران سال، بشریت به طور 

.موجودیت مالک به عنوان "غیر خود" نبوده است  



(یک زمین جدیدی: کهارت تول)ا  

بیشتر شبیه تسخیر شدن است... مثل این است که آنها برنامه ای دارند... این طعم مشخصی 

.دارد، موجودات خزنده یا موجوداتی که در آن حضور دارند  

تر ریک استراسمن، به نقل از داوطلب دی ام تی دردک  

  DMT The Spirit Molecule 

یا اشتیاق  ایز، غرات، تأثیرها  انگیزهامیال، این نیروهای زنده مستقیماً با برخی ی مه ه

 اول به آنها ی آنها خود را بر اساس همان چیزی که در وهله. مطابقت دارندحیوانی ذاتی 

  در ابتدا، آنها اثیری هستند، اما با توجه به تمایلی که با. کنند: فکرداد حفظ میزندگی می

 



 



 

کافی رزق و ی در نهایت، اگر به اندازه . آنها مرتبط است، قوی تر و قوی تر می شوند

 یاکهارت تول همانطور که. روزی داده شود، وجودی ملموس تر و مادی به خود می گیرند

اکنون از درد جسمی تمام افکار انرژی است و : "اظهار داشت "زمین جدید" در اثر خود

دکتر کارل یونگ، ادغام غرایز ضمیر ی به گفته ." انرژی افکار شما تغذیه می کند

بل از اینکه فرد کامل یا "کل" شود، باید به . قناخودآگاه پیش نیاز تکمیل فرآیند فردیت است

اگر به آنها توجه نشود، یا حتی بدتر سرکوب نشود، آنها تمایل دارند . پرداختاین قوای ذهن

. به عنوان موانعی عمل کنند که از به فعلیت رساندن خود واقعی فرد ماهر جلوگیری می کند



به صورت  بیگانگان غالباً قبل از تبدیل شدن به هویت آشناتر مرتبط با فرهنگ پاپ معاصر،

ی  به گفته. تروپیک )دورگ حیوان/انسان( ظاهر می شوندتران حیوانی خالص یا به شکل

سایر محققان، این نوع پدیده ها استثنا نیستند، بلکه بیشتر در کنار قاعده جان دیوید جاکوبز و 

که جنبه  خدایان فرافکنی های روانی هستند این کاملاً منطقی است زیرا. قرار می گیرند

فرانتس  باز هم به نقل از دکترند. کنهای غریزی عمیق شخصیت ما را منعکس می

آنها به . آنها ساکنان مخوف آستانه را تشکیل می دهند: " سفید و سیاه -جادو  در هارتمن

، گرازها، گرگ های سیری ناپذیر و غیره توصیف می ، گربه سانان بزرگشکل مارها

هستند، صرفاً شوند، اما از آنجایی که اغلب حاصل مخلوطی از عناصر انسانی و حیوانی 

ی انسان هایما اغلب شبیه حیواناتی با سر انسان یا شبیه . ااشکال حیوانی را نشان نمی دهند

آنها تحت انواع بی پایان شکل ظاهر می شوند، زیرا تنوع بی . با اعضای حیوان هستند

پایانی از همبستگی ها و آمیزه هایی از شهوت، بخل، حرص، عشق نفسانی، جاه طلبی، 

ترس، وحشت، نفرت، غرور، خود بزرگ بینی، حماقت، شهوت، خودخواهی،  بزدلی،

«:دارند." حسادت، تکبر، ریا، حیله گری، سفسطه، سفاهت، خرافات و غیره  

“the osychic parasites: occult elite”: alex vanderberg: waking times: 85april 7086 

 



 



 

حیات بشری و خالی شدن آن از زیست  عجیب آن که حتی درباره ی جانورسازی عمدی

بهشتی هم افسانه ها یک عامل ترکیبی از وهم آسمانی و جنگسالاری حکومتی زمینی 

شناسایی میکنند. در این روایت قبطی، نخستین آدمیان از سه نژاد بودند: نژادی که چشم 

خره نژاد تایفون از میان تاریکی خلق کرد، نژادی که هورس از ماه خلق کرد، و بلا-سوت

خورشیدی که از اشک های رع خدای خورشید در آمنتا یا قلمرو زیرین خورشید در 

. آمنتا را رع در هیبت پتاح یا خدای خالق، با مجموعه ای از بیابان دشباهنگام به وجود آمدن

ها و گردنه های گمراه کننده ساخت تا درآنجا از خطر حمله ی نیروهای اهریمنی به رهبری 

در امان باشد. اما زمانی که رع در هیبت خورشید از جهان زیرین بیرون می آمد اژدهاآپپ   



 

آشکار میشد، خود را در معرض دید این نیروها و خطرهای فراوان قرار میداد. با این و 

حال، کاری نمیشد کرد. آسمان با وجود ستارگان و ماهش قلمرو قدسی او بود. حتی سوت 

که نماد تاریکی است، به مجموعه ستارگان های هفتگانه در آسمان سرزمین تاریکی در 

هم انعکاس دهنده ی نور خورشید به صورت روح خدای قطب شمال تشبیه میشد و ماه 

دانش یا تحوت بود. این اجرام درآنجا بودند چون از روح خورشیدی فرزندان قبلی رع یعنی 

شیرها پدید آمده بودند که قبل از انسان ها بر زمین حکمروایی میکردند. آسمان جایگاه این 

ش نات را به عنوان کالبد آسمان رع همسر-سی-ارواح بود چون رع آمنتا موسوم به شو

رع باعث شد تا او را -سی-درآنجا داشت و به آنجا سر میزد. اهمیت خانه ی نات برای شو

نیز تجسم کنند.  -همان اطلس–به شکل مردی که با دست هایش آسمان را بر سر حمل میکند 

آنهور -ورع به انسانی جنگجو به نام ش-سی-با به وجود آمدن انسان های خورشیدی، شو

و نسلی از انسان های خورشیدی را به جایگاه نات در آسمان منتقل کرد و خود او  مجسد شد

یا مریخ تبدیل شد که رابطه اش با نات همان رابطه ی  "هارتش"در این سفر، به سیاره ی 

آرس خدای مریخ با آفرودیت الهه ی زهره است. آرس خدای جنگ است. فرزندان انسان 

ر خانه ی آسمانیشان به موجوداتی بهایم گون چون سوسک خپری، بس های خورشیدی د

النوع ها  بمجسد به چهارپایان، تمساح سوبک، شاهین رع و مانند آنها تبدیل و در قالب ر

جهان را اداره کردند. بعد از آن، دنیا تغییر کرد. چون نیروهای اهریمنی که تعقیب نسل 

به آسمان یورش خورشید در آمنتا می یافتند، آسمان را راحت تر از تعقیبخورشید در   



 



 

 

جرالد ، 84در قرن بردند و خیر و مرحمت بهشت آسمان به زمینیان دچار نقصان شد. 

لوئیس و کلارک مسی، این داستان را شکل رنگین تر یک افسانه ی مندایی به روایت 

ی به آسمان گشود دانست که بر اساس آن، زمانی درخت تاکی بزرگ رشد کرد که روزنه ا

و آدمیان با بالا رفتن از آن، به قلمرو بهشت وارد میشدند تا این که زنی تنومند و سنگین با 

سعی در بالا رفتن از تاک انگور، سبب شکستن درخت و بسته شدن مجرای بهشت شد. اما 

و با  تا آن زمان، معلوم گردید که آدمیان درستکار پس از مرگ، به آن بهشت ورود می یابند

توجه به نیروهای فراطبیعی ای که درآنجا می یابند ارواحشان از آن دنیا به یاری انسان های 

ی اما در ترکیب با باور به قبطخوب و مستحق کمک در زمین میشتابند. روایت جنگی تر 



یکی از نویسندگان »مسی دراینجا به صحبت بهشت آسمانی، اساس یک تفکر یهودی است. 

پس منشا و »میکند که در بررسی کار ام.رنان درباره ی اسرائیل میپرسد: اشاره « اخیرا

اهمیت مهاجرت و بلاها و شگفتی های همراه آن چیست؟ "چه زمانی آمدند؟ کجا یا چه 

پاسخ مسی به این سوال ها آن « زمانی اختراع شدند؟ بناهای تاریخی هرگز به ما نمیگویند."

به نظر ده اند که اثر باستانی از خود به جا بگذارند. است که آنها هرگز روی زمین رخ ندا

مسی، نات که هم سرزمین آسمانی است و هم الهه، همان اورشلیم آسمانی ملقب به دوشیزه 

ی الهی و همسر خدا است که بنی اسرائیل برای تاسیس آن مصر را ترک گفتند. ده طاعون 

بزرگ مصر، ده گناه بزرگند که ده فرمان بر ضدشان صادر شده و به دنبال انسان های 

با لشکر شیاطین آپپ، از دوزخ در زیر زمین به سطح آمده اند. شو خورشیدی و همراه 

آنهور رهبر مهاجرت به بهشت آسمانی، کسی جز موسی نیست و غرق شدن لشکر فرعون 

مصر توسط او در دریا، موقع گذر انسان های خورشیدی یا بنی اسرائیل از دریای آب های 

لشکر فرعون در این دریا همان آسمانی )منشا باران ها( روی داده است. غرق شدن 

سرازیر شدن سیل عظیم بر زمین تباه شده با موجودات شیطانی است که در تعقیب انسان 

 های خورشیدی بوده اند.:

“the seed of ysiraal, the title of pharaoh”: malik jabbar: thechristmyth.com 

 



اک آسمانی میروند تا ثابت کنند دنیا قومی که از نسل نور و حقانیتند، به قلمرو فضای وهمن

در مشتشان است. انگار عصر فضا خیلی وقت است پیشبینی شده و منتظر زمینه ی مناسب 

 برای بروز سیاستمداران ابر وهم بافی بود که مردم فکر کنند آسمان در مشتشان است.

 



 


